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تفریحات مصوّر در نقاشى هاى دورة صفوى
نسیبه فضل اللّهى

در آغاز سلطنت شاه عباس اول، فضاى کشور ناامن بود؛ تجارت ابریشم در آستانۀ فروپاشى بود و دشمنى 
ترکان و استیلاى آنها بر شهرهاى شمال و جاده ها، موجب فروپاشى و اضمحلال تجارت ابریشم شده بود. 
تجارت جنوب نیز اوضاع بسامان ترى نداشت و تحت  نظارت پرتغالى ها بود. کاروان هاى تجارى به ایران 
مى آمدند، اما روانۀ بازارهاى بین النهرین مى شدند. حملات ازبکان نیز نواحى شمال شرق ایران را ناامن کرده 
و مانع پیشرفت تجارى این منطقه شده بود؛ از این رو شاه عباس ناچار بود تا تن به صلح بدهد و در ایام 
صلح ضمن بازسازى ارتش، نیروهاى وفادارى را شناسایى کند که حامى او در اجراى سیاست هایش بودند 
اما دخالتى در آنها نداشتند. با فراخوانى گرجیان و ایبریانى که ساکن اقصى  نقاط شمالى ایران بودند، طبقۀ 
جدیدى در دربار و سپاه شکل گرفت که حلقۀ جدید طرفداران شاه را تشکیل مى دادند. برخى از آنها که به 

مناصب بالا گمارده شده بودند، غلامانى بودند که به شاه اهدا شده یا در جنگ ها اسیر شده بودند. 
اقدام بعدى شاه عباس، آشتى با سلاطین عثمانى بود. در پى این آشتى، شهرهاى آذربایجان، تبریز، 
صلح نامه  این  مهم  مفاد  از  (یکى  شدند  جدا  ایران  از  بغداد  و  لرستان  کردستان،  داغستان،  گنجه،  قراباغ، 
خوددارى ایرانیان از لعن  کردن خلفاى راشدین بود).1 ترفند صلح، به شاه عباس اجازه داد تا در ایام آشتى 
به بازسازى ارتش بپردازد و براى همیشه از شرّ حملات مرزى آسوده شود. سپس شاه عباس به تقویت رابطۀ 
سیاسى ـ اقتصادى اش با شهرهاى بخارا، بلخ و سایر خانات آسیاى شرقى پرداخت و از کمک کمپانى هاى 
انگلیسى و هلندى بهره گرفت. او پرتغالى ها را تضعیف کرد و بندر هرمز را از چنگ آنها درآورد (از جمله 
اعمال  انجام  در  فرنگیان  کامل  آزادى  انگلیسى،  هندشرقى  کمپانى  و  ایران  میان  معاهده  برقرارى  مفاد 

1. لاکهارت، لارنس، تاریخ ایران: دورة صفویان، یعقوب آژند، تهران، نشر جامى، 1387، ص239.
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مذهبى شان بود). 
شاه عباس که دریافته بود کلید سعادت و فراوانى اقتصاد ایران در ابریشم نهفته است، نیاز داشت تا 
ایالات تولید کنندة ابریشم را به ایران بازگرداند و ترکان را نیز از ایران بیرون براند، پس گرة این مشکل 
را با سرانگشتان قدرت هاى اروپایى باز کرد. این قدرت ها در ازاى کمک به ایران، یک چیز مى خواستند: 
دریافت سهمى از انحصار صدور ابریشم. شاه عباس که سیاست مدارى ماهر و زیرك و در پى تجارت با 
اروپائیان بود، تلاش  کرد تا نگاه آنها را متوجه ایران کند؛ پس با پیشنهاد و اجراى سیاست  تساهل نسبت 
به اقلیت هاى مسیحى در ایران، درصدد جلب حمایت دستگاه پاپ برآمد، اما این همه کافى نبود؛ شاه عباس 
براى مراوده با تجار فرنگى، به تاجرانی نیاز داشت که ممنوعیت هاى مذهبى تجار مسلمان (از قبیل خوراك 
و رابطه با فرنگیان) را نداشته باشند؛ بهترین گزینه تاجران ارمنى بودند. تجار ارمنى، نبودِ بازرگانان مسلمان 
را در کشورهاى اروپایى جبران مى کردند و با مالیاتى که به دولت مى دادند، حکومت و دولت را هم سهیم 
مى کردند. این عمل، حیاتى ترین اقدام شاه عباس براى کمک به اقتصاد ایران بود؛ از طرفى تجار ارمنى 
را دور از دسترس حکومت عثمانى قرار مى داد و از طرف دیگر خون تازه اى به تن فرسودة اقتصاد ایران 

مى دواند. 
شاه عباس به فراست دریافت که براى بهبود اقتصاد ایران، بایست به تساهل مذهبى تن بدهد، چرا که 
آسان گیرى هاى مذهبى، ابزارى پیش برنده براى بهبود اقتصاد بودند. لغو خطبه خوانى علیه خلفاى راشدین 
و  مسیحى  غلامان  از  طبقه اى  رشد  جلفا،  محلۀ  در  سکونت  و  ایران  به  ارامنه  ورود  استانبول،  معاهدة  در 
نومسلمان ها و اعلام و اجراى فرامین سلطنتى مبنى بر احترام به فرنگیان داخل مرزهاى ایران، همگى 
از عزم راسخ شاه عباس و جانشینان او خبر مى داد که براى رونق  بخشیدن به اقتصاد، از مذهب نیز سود 
مى جستند. با تأمین امنیت داخل، استقرار تشکیلات ادارى، تحول راه هاى ارتباطى و حمل و نقل و ایجاد 
شبکه اى از کاروانسراها، تجارت و صنعت ایران چنان بالید که توده هاى عظیمى از مردم پى بردند سطح 
زندگى آنها بسیار ترمیم یافته است. شاه عباس در پى آن بود تا چنان تصویر زیبا و مناسبى از ایران ارائه دهد 
تا اروپایى ها به تجارت با ایران ترغیب شوند. پس به غیر از اصلاح راه هاى ارتباطى و ساخت کاروانسرا، لازم 
دید تا تغییراتى هم در ساختار شهرهاى مهم و تجارى ایران پدید آید. این تغییرات فقط شامل زیباسازى 
شهرى نمى شد و به امکانات شهرى و رفاه عمومى هم توجه داشت. ساخت میدان، یکى از این تدابیر بود. 
در دوران صفوى، میادین بزرگى در شهرهاى ایران ساخته شد. این میدان ها در روز محل تجارت و در 
شب محل سرگرمى و تفریح عوام و گاه نجبا بودند. از یک سو رشد طبقۀ متوسط و از سوى دیگر تمرکز 
بر امکانات شهرى و رفاه عمومى، باعث شد تا سرگرمى و تفریح مردم اهمیت پیدا کند. این تفریحات که 
شامل بازى ها و سرگرمى ها مى شدند، همچون هر تفریح دیگرى، ذاتى لذت جویانه داشتند، خستگى را از تن 
شهرنشینان دور مى کردند و موجب آرامش و سلامت جسم و روح ساکنان شهرهاى بزرگ مى شدند. ما در 

این نوشته، بازى ها و تفریحات دورة صفوى را بر اساس مکانِ اجرا، به سه گروه تقسیم مى کنیم:
تفریحات و سرگرمى هاىِ: الف ـ کاخ ها، بیشه ها و شکارگاه هاى سلطنتى؛ ب ـ گذرگاه ها و میدان هاي 
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عمومى و ج ـ کوچه ها و قهوه خانه ها. 
منابعى که به ما کمک مى کنند تا به تفریحات این دوران پى ببریم، غیر از سفرنامه هاى عصر صفوى، 

نگارگرى ها و نقاشى هاى این ایام هستند.

الف- کاخ ها، بیشه ها و شکارگاه هاي سلطنتی
در  شاردن  بودند.  خارجى  سفیران  و  درباریان  تفریح  و  تجمع  محل  سلطنتى،  شکارگاه هاى  و  بیشه ها 
سفرنامه اش، به یکى از این بیشه ها به  نام بیشۀ مصفاى محمدعلى بیک اشاره مى کند که اروپائیان آن را 
جزیره مى نامیدند و براى صید ماهى و شکار طیور به این بیشه مى رفتند.1 نجبا و درباریان در شکارگاه هاى 
باغات  از  یکى  قوشخانه  باغ  مى پرداختند.  صید  به  شکارى  مرغان  و  صیاد  تازى هاى  کمک  به  سلطنتى، 
مشهور شهر اصفهان بود که پرندگان شکارى در آنجا نگه دارى مى شدند (تصویر2). شاه در مناسبت هاى 
به خصوصى، این پرندگان را به سفرا یا نجبا هدیه مى داد؛ آنان نیز هدیۀ شاه را روى دست خود به نمایش 
مى گذاشتند و چالاکى و زیبایى پرنده را مى ستودند. شاردن یکى از این شکارگاه ها را توصیف مى کند و 
مى نویسد: دشت به وسیلۀ تورى محاصره شد و سگ هاى شکارى در دسته هاى 15 و 20 تایى درون منطقۀ 

محاصره  شده رها شدند؛ سپس کشتار مهیبى به  راه افتاد که 800 حیوان در آن شکار شدند.2
محلۀ سعادت آبادِ اصفهان که محلۀ گبرها بود، بعد از کوچ گبرها به محلۀ جلفا، به تفریح گاهى براى شاه و 
بسیارى از امرا تبدیل شد. شاه عباس دوم، کاخى در سعادت آباد ساخت. شاردن در سفرنامه اش به جشن هایى 
اشاره مى کند که در این کاخ برگزار مى شدند و بساط تفریح و عیش فراهم بود. شاردن مى نویسد: «از آنجا 
که شاه شیفتۀ آتش بازى بود، لذا در آن سوى دریاچه آتش هایى برپا مى کردند تا شاه از منظرة آتش بازى 
مى یافت».3در  خیره کننده اى  منظرة  فواره ها  و  آبشارها  با  مناظر  این  و  مى شد  چراغانى  تالارها  ببرد.  لذت 
تصویر 4، باغى دیده مى شود که با مشعل هاى آتش چنان روشن شده که گویى شبِ سیاه، روز شده است.

کاخ هایى نظیر سعادت آباد که به خلوت گاه هاى سلطنتى شبیه بودند، از عرف رایج به دور بودند و در آنها 
مراسم پایکوبى و ساز و آواز برگزار مى شد. در ضیافت هاى شاهانه، مهمانان از میان باغ ها و خیابانى عبور 
مى کردند که پر از درختان کشیده و رفیع بود. زیر درختان دوازده اسب دیده مى شد که از نشانه هاى اصلى 
جشن هاى دربار بود و با افسارى از ابریشم و طلا به میخ هاى طلایىِ روى زمین بسته  مى شدند. تماى 
لوازم آخور از قبیل سطل، چکش، میخ، قشو، یراق و زنجیر و لگام از طلاى ناب ساخته شده و در معرض 

دید قرار مى گرفت.4 
با ورود شاه، مراسم ساز و آواز و پایکوبى شروع مى شد سپس جلوى حاضران سفرة زربفتى مى گستراندند 

1. شاردن، سفرنامه شاردن، اقبال یغمایى، تهران، انتشارات توس، 1372، ص 168.
2. شاردن، همان، ص 65.

3. همان، ص 185.
4. همان، ص 134. 
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که در آن میوه هاى تازه، خشکبار، حلوا و شیرینى وجود داشت و سپس میگسارى شروع مى شد. نخستین 
خارج  مجلس  از  روحانیون  لحظه  این  در  مى کرد.  تعارف  مهمانان  بقیۀ  به  سپس  و  مى نوشید  شاه  را  جام 
مى شدند. بعد از آن یکى از نجیب زادگان یا خواجه اى وظیفۀ ساقى گرى را به عهده مى گرفت و فقط در جام 

کسانى شراب مى ریخت که شاه اجازه مى داد.
 تصویر شمارة 6، مراسم بزمى را داخل یکى از این کاخ ها نشان مى دهد. در سمت راست، تصویر شاه در 
میانۀ تصویر ترسیم شده و ساقى نیز در حال تعارف کردن جامى است. در گوشۀ پایین سمت چپ تصویر، 
حال  در  جوانکى  تصویر هم  سمت چپ  بالاى  گوشۀ  در  مى شوند.  دیده  تخته نرد  بازى  حال  در  جوان  دو 
پرتاب سنگ به پرنده اى است. سپس قدرى شاه در عمارت گردش کرده یا به تماشاى اسب ها مى پرداخت 
و اسب سوارى مى کرد. این بزم ها پر از اشربه و مأکولات بود. روبه روى هر مهمان 15 تا 20 بشقاب از انواع 
خورش، کباب و چاشنى مى گذاشتند همراه کاسۀ بزرگى از طلا یا چینى که محتوى شربت بود. صرف غذا 
گاه سه یا چهار ساعت طول مى کشید. بعد از صرف غذا، آفتابه لگن هاى طلا یا میناکارى همراه آب گرم 
معطر مى آوردند تا شاه و مهمان هایش دستانشان را بشویند. پس از صرف غذا، مراسم چراغانى، آتش بازى، 
خصوصى تر  بزم  مراسم  اگر  مى شد.  برگزار  سیاه بازى  و  دست افشانى  پایکوبى،  ترانه خوانى،  شمشیربازى، 
بود، جوان برازنده اى در حضور شاه یا بزرگ مجلس، شاهنامه یا شعر مى خواند. گاه نیز حضّار تن به آب 
مى سپردند و در آب بازى و شوخى مى کردند. فیگوئروآ در سفرنامه اش مى نویسد: «در استخر براى تفریح و 

هواخورى خانم ها، هنگامى که در حرمسرا باشند، دو زورق بزرگ هست».1
یکى دیگر از عمارت هاى سلطنتى، عمارت ساعت بود که هنگام جلوس شاه عباس دوم براى تفریح و 
خوش آمد او ساخته شد. بنا به قول شاردن، این عمارت مانند بازیچۀ کودکان بود و پر از عروسک و پرنده و 

حیوانات چوبى بود که با حرکت پاندول هاى ساعت حرکت مى کردند و گاه آواز مى خواندند.2

ب ـ گذرگاه ها و میدان هاي عمومى
یکى از مهم ترین گذرگاه هاى عمومى که در دوران صفوى و در اصفهان ساخته شد، چهارباغ نام دارد. 
چهارباغ دو نیمۀ شهر را که زاینده رود میان شان فاصله انداخته بود، به هم متصل مى کرد. خیابان عظیمى 
با حدود چهار کیلومتر که از شمال به جنوب باغ هاى سلطنتى کشیده شده بود و میدان کهنه و میدان شاه 
را به اراضى هزار جریب در جنوب اصفهان متصل مى کرد. شاه عباس که هزینۀ زیادى را براى ساخت و ساز 
کارهاى  انجام  در  فعالى  نقش  تا  کرد  تشویق  را  تاجران  و  درباریان  بود،  شده  متحمل  نقش جهان  میدان 
عام المنفعه بر عهده بگیرند و در ساخت عمارات، احداث باغ ها و خیابان ها مشارکت داشته باشند. خانه ها و 
باغ هاى اطراف زاینده رود، متعلق به اشخاص مختلفى بودند که براى اطاعت از دستور شاه و حفظ زیبایى 

1. فیگوئروآ، دن گارسیا، سفرنامه فیگوئروآ، غلام رضا سمیعى، تهران، نشرنو، 1363، ص 139.
2. شاردن، همان، ص 70.
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خیابان در ساخت عمارات بر یکدیگر سبقت مى جستند.1 این سیاست در طرح و نقشۀ چهارباغ که در حاشیۀ 
پردرخت شهر قرار داشت، به  خوبى نمایان است. در این خیابان کاخ هاى یبانامستاره، عباس آباد، جهان نامه، 
نسترن، تخت گاه، بلبلان، درویش، توتستان و هشت بهشت قرار داشت. نشستن و پیاده روى در چهارباغ، 
یکى از تفریحات مردمان دورة صفوى بود. چهارباغ مشرف به باغ هاى دیگرى نیز بود و عصر به عصر مردم 
بر سکوهاى هر باغ مى نشستند که مشرف به خیابان اصلى یعنى چهارباغ بود و قلیان مى کشیدند. اشراف 

نیز سوار بر اسب هایشان، خیابان را بالا و پایین مى رفتند.
 شاردن مى نویسد: عصرها قدم زدن در چهارباغ فوق العاده لذت بخش است و 9ماه سال گل هاى کنار 
جوى ها، از آب هر جوى سیراب مى شوند.2سفرنامه ها و نوشته  هاى این دوران حاکى از آن است که چهارباغ 
جهت تفریح اهالى شهر و لذت بردن از مصاحبت با یکدیگر در حال پیاده روى یا حتى سوارکارى ساخته 
شده بود.3 جوانان طبقۀ نجبا و اعیان همه روزه عصرها به هنگام تابستان که آب رودخانه پایین بوده است، 
براى آب تنى یا اسب سوارى و گاه براى راهوار کردن اسب یا استر خود به میان رودخانه مى رفتند. هر روز 
عصر قدم زدن در مسیر سرسبز و زیباى چهارباغ، خستگى را از تن عابرانش مى شست و آنها را مى نواخت.

ج ـ میدان هاي عمومى
میدان هاي عمومى، یکى از سازه هاى مهم شهرى بود که در دوران صفوى، ساخت آنها رواج یافت. 
هر شهر مهم و تجارى، میدان بزرگى داشت که مرکز اقتصاد و تجارت آن شهر به حساب مى آمد. روزها 
میدان پر از تاجران، آهنگران، صنعتگران و کهنه فروشان بود. با فرا رسیدن شب، فروشندگان کالاهایشان 
را به خانه نمى بردند، بلکه آنها را در صندوق هاى بزرگى ریخته، با طناب هاى محکمى صندوق را به هم 
مى بستند. هنگام غروب، تردستان، خیمه شب بازان، شعبده بازان، نقالان و حتى روضه خوانان در میدان جمع 
باقى  برایشان  که  کالایى  تنها  خویش،  چادرهاى  درون  و  میدان  در  هنگام  شب  نیز  روسپیان  مى شدند. 
مانده بود، مى فروختند. از این میادین در روزهاى به خصوص، براى انجام مراسم سلطنتى استفاده مى شد 
و در روزهاى معمولى در اختیار عوام و سرگرمى هاى آنان قرار مى گرفت. میدان نقش جهان، یکى از این 
میدان هاى مهم بود. زمین این میدان به دلیل وسعت و بزرگى، براى بازى چوگان، مشق و سان سربازان، 
برگزارى مسابقه و جنگ میان حیوانات و سرگرمى هاى دربارى مناسب بود. در مرکز این میدان، دکل بزرگى 
قرار داشت که در روزهاى رسمى یا تعطیل براى نشانه زدن به کار مى رفت. در دو طرف میدان نیز دو ستون 

مرمر با فاصله از یکدیگر قرار داشتند و براى بازى چوگان ساخته شده بود.
میدان شاه یا میدان نقش جهان، یکى از میدان هاي مهم دوران صفوى است و جهانگردان بسیارى در 

1. پیترودلاواله، سفرنامه پیترودلاواله، شجاع الدین شفا، تهران، نشر علمى فرهنگى، 1384، ص 34.
2. شاردن، همان، ص 297. 

3. لاکهارت، همان، ص 422. 
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سفرنامه هایشان به بازى ها و تفریحاتى اشاره کرده اند که در این میدان انجام و اجرا مى شده است. یکى از 
این تفریحات، جنگ حیوانات بود که هم جزء سرگرمى هاى سلطنتى و هم سرگرمى  عوام بود، اما از حیوانات 
مختلفى براي هر یک از این مراسم ها استفاده مى شد. حیواناتى که از آنها براى اجراهاى دربارى و رسمى 
استفاده مى کردند شامل شیر، خرس، پلنگ یا ببر بود؛ اینها به نزاع چند گوساله  فرستاده مى شدند که روى 
فرش قرمزى منتظر ایستاده بودند یا با مربى شان نزاعى ساختگى مى کردند. کالسکه اى هم به سبک هندیان 
تزیین مى کردند که در دو طرفش دو غزال، فیل و کرگدنى بسته شده و همگى در غل  و  زنجیر بودند. در 
گوشه هاى میدان نیز چندین قوچ و گاو نر در حال گردش بودند و براى جنگیدن آماده مى شدند. عده اى 
شمشیرباز و کشتى گیر هم در حال مهیا کردن خود براى نما یش بودند. اما عوام از حیوانات معمولى ترى 

همچون خروس، قوچ، میمون، موش و مار استفاده مى کردند. 
فیگوئروآ هنگام بازدید میدان شاه مى نویسد: «در روزهاى جمعه، جمعیت پیاده و سواره به میدان شهر 
مى روند. در این میدان سربازان و اشخاص سرشناس به مسابقه دو و چوگان مى پردازند. پیادگان که بیشتر 
مرد هستند تا زن، پس از آنکه مدتى به تماشاى این بازى ها پرداختند، براى گردش به باغ ها مى روند. به 

فرمان شاه، درِ باغ ها همیشه به روى مردم باز است».1
میدان  در  کشتى گیران  بود.  قزوین  شهر  در  صفوى  دوران  مهم  میادین  از  دیگر  یکى  قزوین،  میدان 
توبرة  از  را  زنده  مارهاى  مارگیران  مى دادند؛  نمایش  خیمه شب بازان  و  مى کردند  زورآزمایى  یکدیگر  با 
مارگیرى شان درمى آوردند و رها مى کردند، فالگیران، شعبده بازان و طالع بینان نیز در میدان، مشغول شعبده 
و نمایش بودند.2 میدان قزوین یکى از نقاط زیباى این شهر و میدان اسب دوانى بود. شهر کاشان نیز که از 

جمله شهرهاى مهم و تجارى ایران بود، میدان بزرگى داشت که محل تمرین اسب سوارى بود.3
شهر تبریز هم میدان بزرگى داشت که به قول شاردن، حتى از میدان اصفهان نیز بزرگ تر بود. عصرها 
مردم براى گردش و گذراندن وقت و دیدن نمایش هایى که در این مکان اجرا مى شد، به میدان مى آمدند. 
در این میدان نمایش هایى همچون شعبده بازى، بندبازى، کشتى گیرى، معرکه گیرى، قوالى، حماسه سرایى، 
گاوبازى و قوچ بازى، همچنین رقص مرگ اجرا مى شد. مردم تبریز به نمایش رقص مرگ، علاقۀ بسیارى 

داشتند.4
چشم بندى، بندبازى، ریسمان بازى، رقص و تقلید، زورگیرى، پهلوانى، نقالى و قوالى، شیشه بازى و نزاع 
جانوران از جمله بازى هایى هستند که شاردن در میدان تبریزى و میدان شاه اصفهان، مشاهده و توصیف 
کرده است. این بازى ها مقدمۀ برگزارى جشن شاطر بوده اند.5جشن شاطر، آزمایش تندروى کسى بود که 

1. فیگوئروآ، همان، ص 158. 
2. کاتف، سفرنامه فدت کاتف، محمدصادق همایونى، ص 58.

3. شاردن، همان، ج2، ص 537.
4. همان، ص 479.

5. بیضایى، بهرام، تاریخ نمایش در ایران، تهران، روشنگران، 1379، ص 51.
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داوطلب خدمت در دربار شاه بود. او بایست مسافت یک و نیم فرسنگ را مى دوید و دوازده عدد تیر را طى 
دوازده بار رفتن و بازگشتن پس مى آورد. از جمله رقص ها و بازى هاى نمایشى این دوران مى توان به تقلید، 

جانورپوشى، غولک،1 رقص شاطر،2 رقص دیگ به سر3و شیشه بازى4 اشاره کرد. 
یکى دیگر از بازى ها و سرگرمى هاى تودة مردم که در وسط میدان برگزار مى شد، ورزش کشتى بود. 
کشتى و  مى کردند. براى تهییج  پا  به  شلوار چرمین  مى شدند و  برهنه  گرفتن  کشتى  کشتى گیران هنگام 
کشتى گیران، ضرب نواخته مى شد و کشتى گیر پس از کُرکُرى هاى فراوان و پس از اداى سوگند با یکدیگر 

دست داده، کشتى را آغاز مى کردند. 
یکى دیگر از سرگرمى هاى مورد علاقۀ عوام و دربار، آتش بازى بود. شاه عباس کبیر از چراغانى لذت 
بسیار مى برد؛ از این رو فرمان مى داد تا میدان شاه را چراغانى کنند یا در میدان آتش بازى راه بیندازند. در 
اطراف بازار و مسجد شاه، منجیق هاى چوبى مى گذاشتند و روى آنها چراغ هایى نصب مى کردند؛ سپس این 
منجنیق ها را روى ابنیه و اطاق هاى اطراف میدان مى گذاشتند تا در هنگام جشن ها و اعیاد، میدان روشن 
باشد. شاردن مى نویسد: «در هیچ کجاى دنیا چنین چراغانى دیده نمى شود، چرا که میدان با چیزى حدود 

پنجاه هزار چراغ روشن مى شود.»5 
یکى از ساخته هاى ایرانیان براى آتش بازى «دِبنِده»6 نام داشت. حشره اى با بدن گرد و داراى دو سوراخ 
و دهان که از آنها جرقه هاى آتش مى بارید. دبنده مانند حشرة کوچکى میان تماشاگران پرواز مى کرد. همراه 
دبنده، تیرهاى آتشینى نیز به آسمان پرتاب مى شد که پس از طى مسافتى، همچون شمع سوزانى به روى 
زمین مى افتادند. فانوس هاى کاغذى و گلوله هاى پنبه اى آغشته به نفت، از دیگر ادواتى بودند که آسمان 

میادین شهر را نورانى مى کردند.
میدان شماخى، محل بازى هاى میدانى در شهر شماخى،7 یکى از شهرهاى مرزى ایران دورة صفوى 
بود. آدام اولئاریوس، سفیر آلمانى، هنگام عبور از این شهر، مورد استقبال مردم و اعیان این شهر قرار گرفت. 
اولئاریوس در سفرنامه اش از دلقکى به نام «چاووش» نام مى برد که با جغجغه و آواز، صداهاى عجیب و 
غریبى از خود درمى آورد و اسباب سرگرمى مردم و اشراف را فراهم مى کرد. او همچنین به گروهى تیرانداز 

1. غولــک، رقاصى بود که براى رقصى مضحک خود را مانند دیو مى آراســت و با صورتک و پوشــش 
رنگارنگ ظاهر مى شد. 

2. رقص شاطر، نمایشى بدون گفتار بود که داستان نان پختن و فروختن را با موسیقى نمایش مى داد. 
3. دیگ وارونه اى را بر ســر و صورت رقاص مى گذاردند و بر شکم برهنۀ او صورت خنده دار آدمیزادى 

را نقاشى مى کردند که با حرکات دل و کمر رقاص، پیچ و  تاب مى خورد.
4. شیشــه باز در حالى که ســعى مى کرد تا تعادل ظرف بلورى روى بدنش بــه هم نخورد، در همان حال 

شیشه اى را هم به هوا مى انداخت و باز آن را مى گرفت.
5. شاردن، همان، ص 61.

6. آولئاریوس، همان، 165.
7. شیروان امروز.
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اشاره مى کند که هنگام استقبال یا در جشن هاى عمومى، کمان هایشان را بالاى سر نگه مى داشتند و بر 
فراز دیوارهاى شهر با نغمه هاى موسیقى مى رقصیدند و چندین پسربچه نیز براى سفرا آواز مى خواندند.1

د ـ کوچه ها و قهوه خانه ها
مردم طبقات فرودست که راهى به درون کاخ ها و بیشه هاى سلطنتى نداشتند، در کوچه ها و قهوه خانه ها 
شلوغ تر  قهوه خانه ها  غروب،  هنگام  بودند.  باز  همه  روى  به  و  شب  تا  صبح  از  قهوه خانه ها  بودند.  سرگرم 
به  نیز  حاکمه  هیئت  شاردن،  قول  به  مى کردند.  صحبت  سیاست  دربارة  ترس،  و  بیم  بدون  مردم  و  بود 
سخن هاى مردم اعتنایى نمى کرد و ترجیح مى داد تا مردم در قهو ه خانه ها دربارة سیاست سخن بگویند تا در 
کوچه  و  بازار. در قهوه خانه ها، عوام مشغول بازى تخته نرد یا شطرنج بودند و درویشان و شاعران هم میان 
قهوه خانه میدان دارى مى کردند؛ البته ناگفته نماند که واعظان و نقال ها هم وعظشان را مى کردند و نقلشان 
دوران  در  که  بود  مجالسى  جمله  از  صورت خوانى،  و  پرده دارى  حمله خوانى،  شاه نامه خوانى،  مى گفتند.  را 
صفویه رایج بود و در قهوه خانه ها اجرا مى شد. از جمله شاهنامه خوان هاى مشهور دوران صفوى، مى توان به 

عبدالرزاق قزوینى، حسینا، ملامؤمن و مولانا حیدر قصه خوان اشاره کرد.
قماربازى یکى دیگر از سرگرمى هایى بود که در قهوه خانه ها، مشتریان همیشگى داشت. هرچند قماربازى 
ممنوع بود، در میان مردم رواج داشت. گنجفه نوعى بازى ورق بود که میان مردم عادى رایج بود. گنجفه 
ورقه هایى از لایۀ نازك چوب بودند که با رنگ هاى مختلف نقاشى شده بودند. قماربازى با تیله، گوى و 
مشهور،  قهوه خانه هاى  جمله  از  داشت.  رواج  قهو ه خانه ها  در  عوام  براي  که  بود  بازى هایى  دیگر  از  تاس، 
قهوه خانه هاى اطراف مسجد جامع و هارون ولایت بودند. مشتریان قهوه خانه ها براى نوشیدن شراب، قهوه 
و تدخین تریاك یا تنباکو به قهوه خانه مى آمدند. رابطه با اروپا نه تنها سبک هنرى ایران را تغییر داد، بلکه 
باعث ورود توتون (از سال 1021هـ.ق/1612م وارد ایران شد) و شیشه به داخل مرزهاى ایران گشت.2 
اولئاریوس در سفرنامه اش از جشن هایى همانند جشن خم غدیر، جشن عید قربان، جشن سال نو و چهارشنبه 
سورى یاد مى کند که عوام گردانندگان اصلى آن بودند و محل آن نیز کوى و برزن ها بود. جوانان هر شهر  
سعى  و  مى پاشیدند  آب  یکدیگر  به  مى رفتند؛  شهر  نهرهاى  سوى  به  تنبک زنان  سورى  چهارشنبه   هنگام 
مى کردند کوزه هاى یکدیگر را بشکنند. اگر جوانى مى توانست کوزه اش را به سلامت به خانه برساند، در آن 

سال با بدبختى و ناکامى مواجه نمى شد.
و  اقتصادى  رشد  دلیل  به  که  بود  صفویان  زمان  در  مردم  و  اشراف  سرگرمى هاى  از  بخشى  این همه، 
رفاه عمومى، بیش از گذشته متوجه تفریح و نقشش در زندگى شهرنشینى شده بودند که از دستاوردهاى 

1. اولئاریوس، آدام، سفرنامه آدام اولئاریوس، احمد بهپور، تهران، انتشارات ابتکار نو، 1368، ص 103.
2. در نقاشــى هاى این دوران، بطرى هاى نیمه خالى شــراب دیده مى شود که شــاهدى بر شیشه اى بودن 

بطرى هایى است که پیش از آن در ایران استفاده نمى شد.
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مهم صفویان بود. از آنجا که شهرهاى بزرگ و تجارى، کانون تحولات در اقتصاد روبه رشد صفویه بودند، 
مى بایست هر شهر بر طبق الگوهاى جهانى عمل مى کرد و به غیر از امکانات رفاهى، امکانات تفریحى هم 
براى مردم فراهم مى کرد. ساخت میدان ها و گذرگاه هایى همچون چهارباغ در راستاى این سیاست بودند و 

از فراست حکامى سخن مى گفتند که از تأثیر تفریح بر فرد و اجتماع آگاه بودند.
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